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 بسم الله الرحمن الرحیم

 وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین

اللهم کن لولیّک الحجّة بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کلّ ساعة ولیّا 

 ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا.وحافظا وقائدا وناصرا 

اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العن العصابة التی 

 جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتله اللهم العنهم جمیعا.

بفنائک علیک منی سلام الله أبدا ما بقیت وبقی السلام علیک یا أبا عبد الله وعلی الارواح التی حلت 

اللیل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منّی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علیّ بن الحسین وعلی 

 أولاد الحسین وعلی أصحاب الحسین.

هم العن یزید اللهم خصّ أنت أوّل ظالم باللعن منی وابدء به أولا ثم العن الثانیَ والثالث والرابع الل

خامسا والعن عبید الله بن زیاد وبن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبی سفیان وآل زیاد وآل مروان 

 إلی یوم القیامة.

 ـــــــــــــــــــــــــــ

ة فی حتجب لمصل ،این بود که اکثر واجبات بر تعریف مشهور مرحوم آخونداشکال در جهت ثانیه، 

واجب، مقدمه است برای  است و این نفسی واجب ،آن مصلحت ند وغیری هست متعلقها پس واجب

 ت.آن مصلح حصول به

 ان قلت: درست است که آن مصلحت لازم است ولی واجب نیست چون تحت قدرت نیست.



فعلی دارد پس قدرت بر  قدرت بر مقدمه ی وقتی که شخصی واسطه هستند وقلت: آنها مقدور ب

 پس می تواند واجب باشد. آن هم فعل دارد

 م اند: یک قسم اسباب تولیدیهت ها دو قسحنائینی اشکال کرد که این مسبب ها و مصلمیرزای 

امر غیر اختیاری ای فاصله نیست.  و مصلحت مترتب، آن فائده است که بین این مقدمه و فعل و بین

. اما بعضی از آن اثر ها از قبیل اسباب تولیدیه نیستند بلکه ستاجا حق باشماست و مقدور با واسطه این

امور غیر اختیاری ای فاصله است بنابراین  ،مصلحتمعد هستند که بین این فعلی که واجب است تا آن 

 آن اثر مامور به نیست چون تحت قدرت نیست.

 :بر کلام آقای نائینیال اشک

سائر  ،این اشکال وارد نیست چون این اثری که بر فعل بار ست از دو حال خارج نیست یا این اثر

امور  ،منکرلفحشاء و اتنهی عن ال و صلاةمهیاة است یعنی درست است که بین مقدماتش متوفر است و 

 ،که صلاة واقع شود. اینجا آن اثر تاست و فقط کافی اس هیاةتیاری ای فاصله است ولی آنها مغیر اخ

 .کندلذا شارع می تواند به آن امر و مقدور است چون آنچه تحت اختیار عبد نیست آماده است 

عنا ندارد که شارع چون م صحیح نیستمقدمه اما اگر آن مقدمات دیگر آماده نیست اصلا امر به آن 

ست و آن مقدمات نه ترتب اثری است که آن اثر متوقف بر مقدماتی ا ،امراین بگوید که داعی من بر 

 تحت اختیار عبد است. هموجود است و ن

، از ناحیه این مقدمه، اگر بعدا سائر مقدمات آماده شدممکن است امر به آن مقدمه شود تا مثلا بله )

)چه امر نفسی و چه امر  آنچه داعی بر امر شدهفقدانی وجود نداشته باشد ولی در این مواقع، در واقع 

برای  غرض مولیو تحصیل  فعلنه آن اثر مترتب بر  به وجود آمدن سائر مقدمات استاحتمال ، غیری(

 (است مقدور ،عبد



  نائینیمیرزای ی خوئی بر قااشکال آ صحتعدم 

بین آن  ؟غیر مقدور است ،خوئی فرمود چرا شما اثر اقصی را در نظر می گیرید که ترتبشآقای 

هست که از قبیل اسباب تولیدیه است و شارع به آن غرض  نیز غرض ادنی ،و این فعل یغرض اقص

 ، می شود وجوب غیری.واجب این فعلوجوب لذا ادنی امر می کند و 

اگر  .آن غرض اقصی یا سائر مقدماتش متوفر است و یا نیستال وارد نیست چون کشاین اا ام

نیست واگر متوفر نیست  ادنیآن غرض  مطرح کردن است و احتیاج به مقدور آن فعل، متوفر است خود

 و امرکه غرض اصلی مولی نیست غرض ادنی  آنامر کند چون غرض ادنی به آن نمی تواند شارع 

 به آن فائده ای ندارد.  نفسی

 صی()در غرض اق غیری است به خاطر آن امر نفسی ای که به اعداد )غرض ادنی( امر قلت:ان 

 هست.

شارع امر می  چون و استبه آن اعداد لغنیز امر غیری این هم ناتمام است چون می گوییم قلت:

چرا که بعد از تحقق صلاة  ندارد که دو امر غیری طولی کنداحتیاج و  (صلاة )فعل همین مقدمهکند به 

 . آن اعداد نیز محقق می شود

 :یئخوآقای به  صدرآقای  اشکال  صحتعدم 

آقای صدر این بود که این فعل، نمی تواند وجوب غیری داشته باشد برای غرض ادنی زیرا اشکال 

غرض اقصی واجب نفسی است( و نه وجوب چون )غرض ادنی، حقیتا وجوبی ندارد نه وجوب نفسی 

که موصله باشد و اگر تا آن غرض  مقدمه ای واجب استطبق مسلک ما و آقای خوئی غیری چون 

 غرض ادنی نیز درست نمی باشد.به این غیری ر غیر اختیاریه ای فاصله است، امر اقصی، امو



به علل اعدادیه در جایی می تواند فقط شارع  کردیم بیانچنانچه ایراد هم درست نیست چون این 

می قطعا علت اعدادی بود، این  توفرباشد و اگر آنها مآماده متوفر و کند که سائر مقدمات  غیری() امر

 شود مقدمه ی موصله. 

این می ماند که خانه ای در حال ساخت، فقط یک آجر کم دارد و آن آجر می شود مقدمه ی مثل 

 . برای تکمیل خانه موصله

 .وجوب غیری حقیقی دارد شارع اعداد را واجب کند،اگر بنابراین 

 سوال و جواب آنهادو 

ن شد ولی برای تنقیح لابه لای کلمات بیادر البته  که طرح کردهمو سوال می ماند که آقای صدر د

 به آنها می پردازیم. این بحث

 اول:سوال 

خود آن مصلحت شارع ب می شود به خاطر مصلحتی که مترتب بر صلاة است چرا جاگر صلاة وا

 ؟تا وجوب صلاة بشود وجوب غیری نمی کند را واجب

 ما سه نکته ذکر کردیم:ین سوال اجواب برای 

و همانطور که مولی می تواند امر ام شارع بر امر به مسبب نیست برای الزجهی و و عرفا عقلاً -1

 .به مسبب کند می تواند امر به سبب کند

 و  بهی عقلائی وجود دارد که شارع و مولای حکیم از امر به مسبب عدول کند ااصلا نکته  -2

می فرماید اگر من بخواهم به در برخی از موارد . آن نکته این است که شارع برود سراغ امر به سبب

قابل تفهیم نیست و اگر قابل هم باشد قابل تفهیم برای نوع  ب به خاطر غموضشمسبب امر کنم، مسب



که ممکن  است به سهولة تفهیم می شود ولی مقدمات آن مسبب، مقدماتیاگر یا و  نیست. بسهولة مردم

 برسد. ودشبه خلاف مقصمقصودش نرسد و یا به تشخیص ندهند و مولی  نوع مردماست 

یکی  -1 :سه را ه دارد غرضاین به رسیدن ی است. عحفظ نظام اجتما غرض مولیمثل این که 

 -3و هم به مقدماتش امر کند.  حفظ نظام اجتماعیهم به  -2. امر کنداجتماعی این که به حفظ نظام 

 فقط به مقدماتش امر کند. 

 انجام دادند خود به خودرا آنها  مردممی کند و این مقدمات  امر به لغو است چون وقتی دومراه 

 حفظ نظام اجتماعی میشود. 

پیش می آید لذا مقدمه آن اختلاف در اسباب در بین مردم، امر کند  اجتماعینظام  اگر فقط به حفظ

یا ممکن است اگر مولی امر به و رسد. بد و مولی به غرضش ن می کند تا مردم به بیراهه نرونرا تعیی

کند که  او شک ،او یک تیر بیشتر ندارد در حالیکهش را بکُآن دشمن بگوید  مسبب کند و به عبدش

ن در زتیر ببه آن دشمن وید بگمولی  اگر ولی. ندک برائت جاریو دارد یا نه؟ بر اتیان امر مولی قدرت 

ترک امر عذری برای ، ، دیگر عبدد در این صورت او به غرضش می رسدزاویه سی درجه چون می دان

 مولی ندارد.

  جواب، مازاد بر عرائض ما دارد:آقای صدر دو 

امر به این فعل. مثل این که  امر تحقق پیدا نمی کند مگر به نفس ازمولی  غرض گاهی مواقع -1

 .اطاعت محقق نمی شودغرضش اطاعت عبد است. تا امر به این فعل نکند 

ش ندارد که سد باب عدم کند از جمیع جهات. مثلا کسی زرامولی می بیند مسببش این قدر  -2

می  فقط شخص اینآماده باشد. بسازد باید آجر بیاورد و کارگر و بنا و آب و...  که می خواهد خانه

ر نداشته مشکل فقدان آج آماده بودمقدمات ناحیه آجر شود که بعد اگر بقیه  اب عدم ازخواهد فعلا سد ب



باشد لذا امر می کند به این سبب خاص تا اگر بعدا سائر مقدمات )صدفة( حاصل شد، مسبب هم حاصل 

  .شود

 : بر این دو جواباشکال 

عدلیه، چرا شارع امر به سبب اصل سوالی که مطرح شد به این جهت بود که بنابر مسلک  :اما اولی

مسلک عدلیه این است که شارع امر می کند به صلاة باتوجه به این مطلب می گوییم  می کند نه مسبب؟

ست که آن ملاک در ورزش نیست. اگر قرار باشد آن ملاکی همصلحتی  ،چون در صلاةنه به ورزش و 

و لذا مولی می  ر همه چیز هستد آن ملاکعت باشد فهمیدن اطا ،امر می کند شارع به سبب آن که

 1 تواند امر کند به ورزش تا بفهمد عبد، مطیع هست یا نه؟

ن است که بعضی مثل مرحوم شیخنا الاستاذ ره در بعضی از اوامر، می فرمود غرض مولی همیبله 

وط و نیم اگر کسی هفت ش قرار داده، حال فضول نباشد مثلا طواف را هفت شوطعبد، اطاعت کند و 

 د؟!شو استیفاء ن رفتمصلحت از بین چطور می توان گفت که زد، 

استاد هم غلط است چون برهان مسلک عدلیه این است که تمام احکام تابع  مرحوم این حرفلکن 

یی که لی که دست ما نیست. ملاک مولامصلحت و مفسده است حتی این هفت شوط چون ملاکات مو

                                         
هم همینطور است چون اگر عبادت ذاتی است که عبادت ذاتی که همه ی مامور به ها عبادت  1

عبادت از این باب که نفس اطاعت، عبادت مولی ادت ذاتی نیستند. اگر نیست و نود و نه درصد آنها عب

 است، خوب به هر چه امر کند می شود مصداق اطاعت. 

 



گر هفت شوط و نیم شود، آن ملاک از بین امی کند  فرق نسبت به دیه، سه انگشت و چهار انگشتش

 می رود.

حیث  عدم از این می خواهد سد بابمولی ثانیه هم درست نیست چون شما می گویید  جواب اما

ه شرط این یکی این که بگوید من را از سرما حفظ کن ب :جور ممکن است دوسد باب، این  ولیکند. 

ر. ووید آجر بیاوجوب بگیرد یا بگهمه ی اینها را شرط و  کارگر و بنا و آب و ... که سیمان باشد و 

  ؟عدول کرده به این سبب ،آن امر مسبب مشروط ازچرا از  ،م الکلاملاکلاباز 

در مسببب  ،ملاک در تنهی عن الفحشاء و المنکر است و شوقسوال دوم این است که بعد از آن که 

به چه درد یعنی این اعتبار و ابراز  امر به صلاة می کند ، چرااراده دارد مسبب ایجاد شودومولی  است

و اعتبار و ابراز  اگر حکم، دو مرتبه بیشتر نداشت یکی ملاک و یکی اراده ی فعلمی خورد به حیثی که 

نیاورده و فعل را  مولی مسبب را به عهده گویید چطور میپس  مرحله وجوب غیری بی معنا بود.نبود، 

 ؟به عهده آورده

جواب این سوال همانطور که ایشان هم داده این است که ما یک مرکز مسولیت داریم که منشا 

 . ک داریماستحقاق عقاب است و یک ملا

اتفافا بدتر اما یک طرفه،  می گوید این خیابانلذا نظم برقرار شود  ،هرش می خواهد در مولیمثلا 

عبد نمی تواند بهانه بیاورد و از این خیابان به صورت ولی  و بیشتر موجب ازدحام می شود. دوشمی 

ارند و این میزان در عهده ی عبد می گذر استحقاق عقاب آنی است که بر میزان دخلاف رد شود چون 

 لذا جا دارد که بگوییم شارع به جای امر به مسبب امر به سبب کرده.  ما نحن فیه اثر  دارد


